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 چکيده

هویت،‌از‌آن‌روی‌که‌با‌فردیت‌یافتگی‌در‌پیوند‌است،‌یکی‌از‌مباحث‌پراهمیت‌در‌حوزن‌علوم‌
شـود‌و‌‌آید.‌زیرا‌تنها‌در‌سایۀ‌هویّت‌است‌که‌انسان،‌از‌ناپیدایی‌در‌جمع‌رها‌میانسانی‌به‌شمار‌می

گردد.‌بنـابراین‌‌تماعی،‌آماده‌میرسد‌و‌برای‌ایفای‌نقش‌انسانی‌خویش‌در‌زندگی‌اجبه‌تشخص‌می
های‌دیگرانسان،‌ارزش‌اجتماعی‌بیشـتری‌دارد.‌‌در‌تمام‌جوامع‌بشری،‌هویت‌ملی،‌به‌نسبت‌هویت

موضوع‌مقالۀ‌حاضر‌بررسی‌هویت‌ملی‌در‌شعر‌دو‌شاعر‌بزرگ‌معاصر،‌اخـوان‌و‌شـفیعی‌کـدکنی‌‌‌‌
فرهنگی،‌هویـت‌اجتمـاعی‌و‌‌‌‌ابتدا‌به‌مسالۀ‌هویت،‌هویت‌،است.‌برای‌درک‌این‌مقوله‌در‌نزد‌آنان

ایـن‌دو‌شـاعر،‌‌‌‌هـای‌هویت‌ملی‌به‌اختصار‌اشاره‌شده،‌و‌سپس‌مصادیق‌هویت‌ملی‌را‌در‌سـروده‌
ی‌و‌اسنادی‌گردآمده‌و‌با‌اهای‌این‌پژوهش‌به‌شیون‌کتابخانهایم.‌دادهبندی‌و‌تحلیل‌کردهیافته،‌مقوله

یـافتگی‌‌ه‌هر‌دو‌شـاعر‌در‌هویـت‌‌گیری‌از‌روش‌توصیفی،‌تحلیل‌شده‌است.‌حاصل‌کار‌این‌کبهره
‌اند.شاخص‌بوده‌و‌در‌سفر‌زندگی‌و‌شعر‌خود،‌بیش‌از‌هر‌جا‌در‌منزل‌هویّت‌ملی،‌توقف‌کرده

‌ی.هویّت،‌هویّت‌ملی،‌اخوان،‌شفیعی‌کدکن :کليد واژه
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 همقدم

اگر‌فرد‌هویّت‌نداشته‌باشـد،‌بـودن‌‌‌‌مقدم‌است.‌زیرا‌«هویّت‌داشتن»بر‌‌«بودن»گمان‌بی 

او‌فاقد‌ارزش‌و‌اعتبار‌و‌به‌دور‌از‌انسانیّت‌خواهد‌بود.‌به‌این‌اعتبار‌هویّت‌یـافتگی‌مسـألۀ‌‌‌

ی‌نیست‌و‌در‌تمام‌روزگاران‌جزئی‌از‌زندگی‌بشر،‌به‌ویژه‌زندگی‌معنادار،‌بوده‌است.‌ا‌تازه

آیـد.‌بـه‌‌‌ا‌بشر‌موجودی‌فرهنگی‌است‌و‌هویّت‌یافتگی‌همواره‌از‌دل‌فرهنگ‌بیرون‌مـی‌زیر

هـای‌قـومی،‌در‌برابـر‌‌‌‌در‌تمام‌روزگاران‌برای‌باز‌نمود‌هویت«‌فرهنگ‌مردم»شهادت‌تاریخ‌

های‌پیشین‌دفـاع‌‌و‌سنن‌نسل‌مهای‌حاکم،‌ایستاده‌و‌از‌آداب‌و‌رسو‌فرهنگ‌تحمیلی‌قدرت

 کرده‌است.

هـای‌سیاسـی‌و‌‌‌هـای‌علمـی‌و‌دگرگـونی‌‌‌و‌قرن‌اخیر‌که‌به‌دلیل‌پیشـرفت‌امّا‌در‌یکی‌د

ها‌به‌ملّیـت‌تغییـر‌یافـت‌و‌‌‌‌اندیشۀ‌بشری‌ایجاد‌شد،‌به‌ناگزیر‌قومّیت‌اجتماعی‌در‌زندگی‌و

هویّت‌قومی‌جای‌خود‌را‌به‌هویت‌ملی‌داد.‌در‌بسیاری‌از‌کشـورهایی‌کـه‌زمینـه‌و‌بسـتر‌‌‌‌‌

ی‌برای‌مبارزه‌تبدیل‌شد‌و‌بدین‌ترتیب‌ا‌ی‌به‌وسیلهگرایی،‌فراهم‌بود،‌این‌عنصر‌فرهنگملی

گرایان‌در‌این‌کشورها‌و‌از‌جمله‌در‌کشور‌ایران،‌برای‌تغییر‌وضـع‌موجـود‌بـه‌وضـع‌‌‌‌‌‌ملی

‌مطلوب،‌نقش‌ایفا‌کردند.

‌های‌هویت‌و‌فرهنگی‌تاریخی،‌جمعی،‌فردی،‌هایهویّت‌درمیان‌ملی‌هویّت‌ترتیب‌بدین

تگی‌تبدیل‌شد‌و‌نظر‌دانشمندان‌و‌متفکران‌جوامع‌مختلف‌ترین‌گونۀ‌هویّت‌یافدیگر‌به‌مهم

های‌بسیاری‌در‌این‌بـاب‌شـکل‌‌‌را‌به‌خود‌معطوف‌داشت‌و‌در‌پی‌این‌تحوّل‌بود‌که‌نظریه

‌گرفت.

در‌ایران،‌هویّت‌یافتگی،‌اگر‌چه‌همواره‌در‌میان‌فرهیختگان‌جامعـه‌وجـود‌داشـته،‌دو‌‌‌‌‌

ولین‌مرحله‌در‌اوایل‌قرن‌سوم‌بدان‌دلیل‌شـکل‌‌آمیخته‌دارد:‌ا‌همبه‌پیوسته‌و‌‌هم‌مرحلۀ‌به

گر‌بـه‌‌‌گرفت‌که‌قوم‌ایرانی،‌برای‌حفظ‌زبان‌و‌فرهنگ‌خود‌در‌برابر‌اعراب‌متجاوز‌و‌سلطه

مثابۀ‌دشمن‌هویت‌ملی‌ایستادگی‌کرد.‌دشمنان‌قدرتمند‌و‌فریب‌کاری‌چون‌خلفای‌عباسی‌

بـی‌و‌غاصـبیّت‌خـود‌را‌‌‌‌که‌با‌پنهان‌شدن‌در‌پشت‌نقاب‌دین،‌وجه‌نژادپرسـتی،‌برتـری‌طل‌‌

داشتند‌و‌به‌کمک‌حکام‌دست‌نشانده‌و‌عرب‌زده‌مردم‌را‌فریب‌مـی‌دادنـد‌‌‌پوشیده‌نگه‌می

  کردند.های‌مادی‌و‌معنوی‌آن‌را‌غارت‌میو‌داشته
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ایران‌در‌برابر‌استیلای‌غرب‌قرار‌گرفت‌و‌ایـن‌بـار‌‌‌‌در‌مرحلۀ‌دوم‌در‌اوایل‌قرن‌بیستم،

ایرانـی‌هـیچ‌تکیـه‌‌‌‌‌هایش،‌تحقیر‌شد.‌در‌این‌مرحله،‌اندگیم‌بیشتر‌از‌دفعۀ‌قبل‌به‌دلیل‌عقب

گاهی‌بهتر‌از‌هویّت‌ملّی‌و‌افتخار‌به‌فرهنگ‌دیرینۀ‌خود‌نیافت.‌به‌همین‌دلیل‌هویّت‌ملـی،‌‌

گذاشت‌و‌آنان‌را‌بـه‌‌ی‌پراهمیت‌که‌بر‌تمام‌شئون‌زندگی‌آنان‌اثر‌میابرای‌ایرانیان‌به‌مسأله

شـت.‌مـا‌در‌ایـن‌مقالـه‌بازتـاب‌هویـت‌ملـی‌و‌‌‌‌‌‌‌‌کـرد‌مبـدل‌گ‌‌‌ساختن‌هنر‌ملی‌ترغیب‌مـی‌

یافتگی‌را‌در‌شعر‌دو‌شاعر‌معاصر‌مهدی‌اخوان‌ثالث‌و‌محمدرضـا‌شـفیعی‌کـدکنی‌‌‌‌‌فردیت

هـایی‌مشـخص‌‌‌هـای‌آن‌را‌در‌کـلام‌آنـان‌یافتـه‌در‌زیـر‌مقولـه‌‌‌‌‌‌بازکاویده،‌عناصر‌و‌مؤلفـه‌

‌‌ ایم.بندی‌و‌گزارش‌کرده‌دسته

در‌مقدمه‌هم‌اشاره‌شـد،‌بررسـی‌و‌تحلیـل‌‌‌‌مسألۀ‌اصلی‌پژوهش‌پیش‌رو،‌هم‌چنان‌که‌

عناصر‌هویّت‌ملی‌در‌شعر‌اخوان‌و‌شفیعی‌کدکنی‌اسـت.‌بنـابراین‌نویسـندگان‌ایـن‌مقالـه‌‌‌‌‌‌

بند‌بوده‌خواهند‌به‌این‌پرسش‌پاسخ‌دهند‌که‌این‌شاعران‌تا‌چه‌حد‌به‌ملیت‌خویش‌پای‌می

گذشـته‌و‌بـر‌زبانشـان‌‌‌‌و‌کدام‌عنصر‌هویّت‌ملی‌آگاهانه،‌یا‌به‌طور‌ناخودآگاه،‌از‌ذهنشـان‌‌

‌جاری‌شده‌است.‌

آوری‌این‌شاعران‌باز‌نمود‌چگـونگی‌مسـایل‌‌‌رسد‌یکی‌از‌عوامل‌موثر‌در‌نام‌به‌نظر‌می

‌های‌آنان‌بوده‌است.‌مربوط‌به‌هویت‌ملی‌در‌سروده

  پيشينۀ تحقيق

هـای‌مـورد‌توجـه‌‌‌‌های‌آن،‌درروزگـار‌مـا‌یکـی‌از‌موضـوع‌‌‌‌هویت‌ملی‌و‌بررسی‌مؤلفه

هـا‌و‌‌‌هـا،‌مقالـه‌‌‌لای‌کتـاب‌وران‌در‌لابـه‌چـه‌اندیشـه‌‌ده‌است.‌گذشته‌از‌آنمحققان‌تبدیل‌ش

هـای‌بسـیاری‌هـم‌در‌ایـن‌زمینـه‌در‌‌‌‌‌‌ها‌و‌مقالهسخنرانی‌هایشان‌بر‌جای‌گذاشته‌اند،‌کتاب

ت‌اساسـا‌‌اجتمـاعی‌اس‌ـ‌‌ایی‌مسـأله‌اختیار‌داریم.‌از‌آن‌جا‌که‌هویت‌و‌به‌ویژه‌هویـت‌مل‌ـ‌

انـد.در‌ایـن‌جـا‌بـه‌‌‌‌‌هـای‌آن‌قلـم‌زده‌‌حـد‌و‌مولفـه‌‌متخصصان‌علوم‌اجتماعی‌برای‌تعیـین‌‌

‌کنیم:‌هایی‌از‌آن‌همه‌پژوهش‌اشاره‌می‌گوشه

مطالعۀ‌جامعه‌شناسی‌تعریف‌مفهـوم‌هویـت‌‌‌»‌ۀتقی‌آزاد‌ارمکی‌و‌عارف‌وکیلی‌در‌مقال‌

فرهنگی،‌دورن‌دوم،‌-که‌در‌فصلنامۀ‌مطالعات‌مؤسسۀ‌اجتماعی‌«ملی‌میان‌اندیشمندان‌ایرانی

منتشر‌شده،‌مفهوم‌و‌تعریف‌هویت‌ملی‌را‌در‌نزد‌متفکران‌ایرانی‌‌1392ستان‌شمارن‌اول،‌تاب
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های‌زیر‌بوده‌است‌که‌تقریبـاً‌‌اند.‌حاصل‌کار‌این‌پژوهشگران،‌دستیابی‌به‌مؤلفهبررسی‌کرده

‌در‌آثار‌این‌اندیشمندان‌وجود‌داشته‌است:

نظـام‌‌‌-4فرهنـگ‌و‌آداب‌و‌رسـوم‌‌‌‌-3نژاد‌و‌ملّیـت‌مشـترک‌‌‌‌-2سرزمین‌مشترک‌‌-1

‌-8زبان‌مشترک‌‌-7اقتصاد‌واحد‌و‌مشترک‌‌-6تاریخ‌و‌پیشینۀ‌مشترک‌‌-1سیاسی‌مشترک‌

 .هویت‌جهانی‌شده‌و‌سیّال‌-12دین‌مشترک‌و‌‌-9هنر‌و‌ادبیات‌مشترک‌

بررسی‌»دکتر‌حسین‌اکبری‌و‌دکتر‌محمدرحیم‌عیوضی،‌در‌مقالۀ‌مشترک‌خود‌با‌عنوان‌‌

ر‌یافته‌در‌مجلۀ‌علوم‌اجتماعی‌دانشکدن‌ادبیات‌و‌،‌انتشا«وضعیت‌و‌ابعاد‌سازندن‌هویت‌ملی

شـهروند‌‌‌88پرسـش‌را‌از‌‌‌1399‌،7علوم‌انسانی‌دانشگاه‌فردوسی‌مشـهد،‌بهـار‌و‌تابسـتان‌‌‌‌

اند‌که‌هویت‌ملی‌بـیش‌از‌‌و‌دریافته‌هایشان‌را‌بررسی‌و‌تحلیل‌کردهتهرانی‌پرسیده‌و‌پاسخ

است.‌دکتر‌سید‌رحیم‌ابوالحسـنی،‌‌‌هویت‌جغرافیایی‌و‌سیاسی‌و‌دینی‌مورد‌توجه‌آنان‌بوده

که‌در‌مجله‌حقوق‌و‌علـوم‌سیاسـی‌‌‌‌«های‌هویت‌ملی‌با‌رویکردی‌پژوهشیمولفه»در‌مقالۀ‌

به‌چاپ‌رسیده،‌به‌این‌نتیجه‌رسیده‌است‌‌1387،‌زمستان‌4شمارن‌‌،38دانشگاه‌تهران،‌دورن‌

‌بعد‌نمود‌دارد‌و‌از‌پنج‌جهت‌قابل‌بررسی‌است:‌‌پنجکه‌هویت‌ملی‌در‌

 .بعد‌سیاسی‌-1بعد‌فرهنگی‌‌-4بعد‌جغرافیایی‌‌-3بعد‌تاریخی‌‌-2بعد‌اجتماعی‌‌-1

اما‌در‌جستجو‌برای‌یافتن‌پیشینۀ‌تحقیق‌حاضر،‌هیچ‌مقاله‌یا‌کتابی‌که‌بـا‌موضـوع‌ایـن‌‌‌‌

‌مقاله‌مشابهتی‌داشته‌باشد‌یافت‌نشد.

 روش تحقيق

هـایی‌‌سـت‌و‌داده‌ی‌بوده‌اا‌آوری‌اطلاعات‌در‌این‌پژوهش‌اَسنادی‌و‌کتابخانهدروش‌گر

که‌با‌مراجعه‌به‌کتب‌و‌منابع‌مجازی‌به‌دست‌آمده،‌با‌استفاده‌از‌ابزار‌تحلیل‌محتوا‌و‌روش‌

 تحلیلی،‌توصیف‌شده‌است.

‌تحقيقمبانی 

‌هويت

ر.ک:‌گـردد.)‌یعنی‌ذات‌باوری،‌هستی،‌وجود‌و‌آن‌چه‌موجب‌شناسایی‌فرد‌مـی‌هویت؛‌

شـود‌و‌‌‌با‌هویـت‌خـود‌شـناخته‌مـی‌‌‌‌‌هر‌کس‌(‌و‌شخصیت‌او‌را‌اثبات‌کند.«هویت»معین:‌

های‌شخصیتی‌و‌فرهنگی‌است‌کـه‌سـبب‌‌‌یابد.‌بنابراین‌هویت‌مجموعه‌ویژگی‌تشخص‌می
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به‌سخن‌دیگر‌هویـت‌هـر‌کـس‌بـر‌‌‌‌‌‌.(«هویت»انوری:‌ر.ک:‌)‌شودتمایز‌کسی‌از‌دیگری‌می

گردد‌و‌هویت‌فرهنگی‌مجموعـۀ‌اصـول،‌آداب،‌عـادات،‌‌‌‌پایۀ‌هویت‌فرهنگی‌او‌‌استوار‌می

های‌دیگری‌است‌که‌بـه‌فرهنـگ‌جامعـه‌مربـوط‌اسـت‌و‌بـر‌روی‌هـم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها‌و‌ویژگی‌ارزش

‌.همان(ر.ک:‌سازد.)شخصیت‌فرهنگی‌فرد‌را‌می

شود‌که‌هویت‌در‌آغاز‌جنبۀ‌فردی‌دارد‌و‌با‌پا‌گذاشـتن‌فـرد‌بـه‌‌‌‌بدین‌ترتیب‌معلوم‌می

ز‌خـود‌‌گردد.‌بنابراین‌هویت،‌یعنی‌تعریفی‌که‌هـرکس‌ا‌‌جامعه‌جنبۀ‌اجتماعی‌آن‌آشکار‌می

ذات‌پنـداری‌از‌نظـر‌فرویـد‌‌‌‌گردد.‌همذات‌پنداری‌او‌با‌دیگران‌محقق‌میدارد‌و‌بر‌پایۀ‌هم

فرآیندی‌است‌روانی‌که‌در‌آن‌سوژه‌وجهی‌از‌دیگری‌را‌درونی‌خود‌مـی‌کنـد‌و‌کـل‌یـا‌‌‌‌‌»

:‌1382)کالر،‌‌«شود.دهد،‌دگرگون‌میهایی‌از‌آن‌بر‌اساس‌الگویی‌که‌دیگری‌ارائه‌می‌بخش

113).‌

‌ملی هويت

ذات‌کنـیم.‌هـم‌‌‌هویت‌ملی؛‌یعنی‌تعریفی‌که‌ما‌از‌ملیت‌خود‌داریم‌و‌به‌آن‌افتخـار‌مـی‌‌

های‌گروهی،‌از‌آن‌جمله‌هویت‌ملی‌است.‌همچنـان‌‌گیری‌هویت‌پنداری‌از‌بسترهای‌شکل

هـای‌‌گیرد،‌هویت‌ملی‌هم‌در‌تقابـل‌بـا‌ملیـت‌‌‌‌که‌هویت‌فرد‌در‌برابر‌فردی‌دیگر‌شکل‌می

شده،‌در‌تقابل‌با‌سرکوب‌گران،‌هویت‌کسب‌‌یک‌ملت‌سرکوب»راین‌آید.‌بنابدیگر‌پدید‌می

‌.(111)همان:‌ «کند.‌می

هـای‌‌‌البته‌هر‌ملتی‌پیش‌از‌رسیدن‌به‌هویتی‌برای‌ایستادگی‌در‌برابر‌مستکبران،‌بـا‌ملـت‌‌

پنداری‌بر‌طلب‌و‌خواستن‌هر‌چیز‌تقدم‌دارد،‌در‌‌ذاتکند.‌چون‌هم‌پنداری‌می‌ذاتدیگر‌هم

‌«شـود.‌‌ذات‌پنداری،‌بررسی‌میویت‌هم‌چون‌چیزی‌بر‌آمده‌از‌فرآیند‌همه»روان‌کاوی‌هم‌

بـازد،‌‌هایی‌که‌در‌برابر‌ملتی‌دیگـر‌یـا‌فرهنـگ‌دیگـر،‌خـود‌را‌مـی‌‌‌‌‌‌‌(‌البته‌ملت113)همان:‌

گمـان‌‌‌شوند‌و‌دیگر‌تاریخ،‌نسب‌و‌طرز‌تلقـی‌خـاص‌از‌جهـان‌ندارنـد‌و‌بـی‌‌‌‌‌‌هویت‌می‌بی

خودباخته‌نه‌از‌خود‌فکر‌دارد‌و‌نه‌اراده.‌لذا‌نظراٌ‌قوم‌»باختن‌خود،‌مقدمۀ‌باختن‌اراده‌است‌

)سروش،‌ «شود‌و‌این‌عین‌بردگی‌و‌تن‌به‌استعمار‌سپردن‌است.‌و‌عملاً‌تسلیم‌قوم‌برتر‌می

معنای‌دقیق‌از‌خودبیگانگی،‌»شود.‌(‌بدین‌ترتیب‌فرد‌یا‌جامعه‌از‌خود‌بیگانه‌می1384‌:422
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د‌داشته‌باشد‌که‌آن‌تصویر‌بر‌او‌منطبق‌در‌عرصۀ‌فردی،‌این‌است‌که‌کسی‌تصویری‌از‌خو

‌.(417)همان:‌ «نباشد.

های‌متعددی‌وجـود‌‌‌برای‌این‌که‌ملتی‌از‌زیر‌یو ‌فرهنگ‌های‌سرکوبگر‌بیرون‌آید،‌راه

گرایی‌و‌تکیه‌بر‌ملّیت‌و‌احیاناً‌قوم‌و‌نژاد‌خود،‌برای‌پایداری‌در‌برابـر‌‌دارد،‌از‌آن‌میان‌ملی

انـد.‌‌هـا،‌آن‌را‌تجربـه‌کـرده‌‌‌ه‌اسـت‌و‌بسـیاری‌از‌ملـت‌‌‌های‌دیگر،‌راهی‌شناخته‌شـد‌ملیّت

ای‌است‌برای‌رسیدن‌به‌هویـت‌ملـی‌هـم‌چنـان‌کـه‌در‌ایـران،‌در‌عصـر‌‌‌‌‌‌‌‌گرایی‌مقدمه‌ملی

دلبستگی‌شدید‌به‌نژاد،‌زبان‌و‌فرهنـگ‌خـودی‌همـراه‌بـا‌‌‌‌‌»گرایی‌که‌به‌معنی‌‌رضاشاه،‌ملی

(‌اسـت،‌جـزه‌الزامـات‌‌‌‌«رایـی‌گملی»)انوری:‌ «های‌دیگر‌اعتقاد‌به‌برتری‌ملت‌خود‌بر‌ملت

او‌حتـی‌دانشـگاه‌تهـران‌را،‌پـس‌از‌‌‌‌‌‌حکومت‌او‌بود‌و‌در‌سطحی‌وسیع‌بـه‌اجـرا‌درآمـد.‌‌‌

‌گرایانه‌خود‌قرار‌داد.‌های‌ملیپیگیری‌سیاست‌تأسیس،‌مسئول‌

اش،‌سبب‌شد‌که‌گذشـتۀ‌فرهنگـی‌ایـران‌و‌بزرگـان‌‌‌‌‌گرایی‌رضاشاه‌در‌بعد‌فرهنگیملی

زبـان‌‌»‌ابۀ‌نمادهای‌ملیّت،‌مورد‌توجه‌خاص‌قـرار‌گیرنـد.‌‌فرهنگ‌و‌ادب‌این‌سرزمین‌به‌مث

هـای‌مختلـف‌از‌‌‌فارسی‌که‌تا‌آن‌زمان‌تنها‌برای‌نوشتن‌وقایع‌و‌عواطف‌مردمانی‌با‌هویـت‌

های‌اروپا‌و‌از‌دیگر‌سو‌تا‌سمرقد‌و‌بخارا‌و‌شـبه‌‌سویی‌تا‌آسیای‌صغیر‌و‌عثمانی‌و‌دروازه

اشـاه‌بـه‌شـاخص‌هویّـت‌ایرانـی،‌بـدل‌‌‌‌‌‌‌رفت،‌در‌عصر‌رضقارن‌هند‌و‌بنگلادش‌به‌کار‌می

‌.(1396‌‌:43)فتوحی،‌«شد.

ی‌دارد‌و‌خود‌را‌در‌مسایل‌سیاسـی،‌اجتمـاعی،‌اقتصـادی‌و‌‌‌‌اهویت‌ملی،‌قلمرو‌گسترده

تواند‌در‌آن‌چهره‌بنمایـد،‌‌دهد.‌یکی‌از‌بهترین‌جاهایی‌که‌هویت‌ملی‌میفرهنگی،‌نشان‌می

یانگر‌عواطـف‌و‌احساسـات‌مردمـانی‌بـوده‌‌‌‌‌ادبیات‌و‌متون‌ادبی‌است.‌زیرا‌ادبیات‌همواره‌ب

کننـد‌و‌هویـت‌خـود‌را‌کـه‌در‌‌‌‌‌است‌که‌در‌شرایط‌خاص‌و‌تنگناها،‌زندگی‌را‌کشـف‌مـی‌‌

ی‌که‌وجود‌داشـته‌و‌در‌اثـر‌درگیـر‌‌‌‌‌«خود»کنند.‌نهادشان‌مضمر‌بوده،‌به‌وسیلۀ‌آن‌بیان‌می

‌های‌زندگی‌از‌نظر‌پنهان‌مانده‌است.‌شدن‌با‌دشواری

آمـوزد،‌‌کند،‌حسّاسیت‌و‌تمیـز‌دقیـق‌را‌مـی‌‌‌‌بی‌غرضی‌را‌ترویج‌می‌ادبیات»از‌آنجا‌که‌

برند‌و‌به‌این‌‌شود‌که‌در‌شرایط‌دیگر‌به‌سر‌میپنداری‌با‌مردان‌و‌زنانی‌را‌سبب‌می‌ذات‌هم

هـای‌‌‌گمان‌تمام‌این‌ویژگـی‌بی‌(1384‌:14)کریمی‌حکاک،‌‌«کند.‌دلیل‌همدلی‌را‌ترویج‌می
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هوایی‌و‌باری‌به‌‌بخشد‌و‌آنان‌را‌از‌پا‌در‌وران،‌هویت‌میادبیات،‌به‌مردم‌و‌به‌ویژه‌به‌سخن

های‌هویتی‌که‌بستر‌مناسبی‌برای‌خود‌باختگی‌و‌به‌هدر‌دادن‌سرمایه‌هر‌جهت‌زیستن‌و‌بی

های‌مربوط‌به‌هویـت‌سـر‌و‌کـار‌‌‌‌ادبیات‌همواره‌با‌پرسش»البته‌‌ملی‌است،‌نجات‌می‌دهد.

هـا‌در‌افکنـده‌‌‌طرح‌پاسخی‌به‌این‌نوع‌پرسشداشته‌است‌و‌آثار‌ادبی،‌تلویحاً‌یا‌به‌تصریح،‌

‌‌.(1382‌‌:148)کالر،‌«است.

های‌درون‌ادبیات‌این‌بوده‌است‌که‌آیا‌اینـان‌‌زیرا‌یک‌پرسش‌اساسی‌در‌باب‌شخصیت

‌‌.همان(ر.ک:‌سازند‌یا‌به‌آن‌تن‌می‌دهند؟)سرنوشت‌خود‌را‌خود‌می

برای‌خـود‌سـاخت،‌یـا‌‌‌‌مثلا‌آیا‌حلاج‌آن‌سرنوشت‌شکوهمند‌تراژیک،‌اما‌تلخ‌را،‌خود‌

‌شرایط‌اجتماعی‌و‌فرهنگ‌وابسته‌به‌خلفا،‌آن‌را‌برای‌او‌رقم‌زد؟

خواهـد‌بـه‌مردمـی‌کـه‌در‌برابـر‌‌‌‌‌‌به‌هر‌روی‌ادبیات،‌به‌مثابۀ‌یک‌مصنوع‌فرهنگـی‌مـی‌‌

یافتـه‌بـه‌‌‌های‌هویـت‌‌پنداری‌با‌شخصیتذاتاند،‌کمک‌کند‌تا‌با‌همرویدادها‌خود‌را‌باخته

‌از‌هویت‌باختگی‌نجات‌یابند.‌‌فردیت‌خویش‌دست‌یافته،

،‌بـه‌صـورت‌‌‌«بـاد‌»و‌‌«گـون‌»چنان‌که‌شفیعی‌کدکنی‌با‌استفاده‌از‌دو‌عنصر‌طبیعـی‌‌هم

آمـوزد‌و‌اندیشـۀ‌‌‌‌ذات‌شدن‌بـا‌آن‌را‌بـه‌مخاطـب‌مـی‌‌‌‌نمادین،‌انتخاب‌یکی‌از‌این‌دو‌و‌هم

‌کند.خویش‌در‌باب‌ماندن‌در‌وطن‌یا‌فرار‌از‌آن‌را‌به‌او‌القا‌می

 ر اخوان ثالث و شفيعی کدکنیزندگينامه و آثا

 ثالث اخوان مهدي

‌1327سـال‌‌حـدود‌‌در‌ایرانـی،‌‌اسطوره‌پـرداز‌‌و‌گرا‌ملی‌سرایچکامه‌ثالث‌اخوان‌مهدی

‌در‌سال‌یک‌حدود‌و‌شد‌دستگیر ‌1332مرداد‌‌28کودتای‌از‌پس.‌آمد‌دنیا‌به‌مشهد‌در‌ش.ه

‌ی‌مؤسسـه‌‌مجلـه،‌‌و‌مـه‌روزنا‌چنـد‌‌بخش‌ادبی‌در‌زندان،‌از‌رهایی‌از‌پس.‌برد‌سر‌به‌زندان

‌شد.‌مشغول‌ادبی‌ویرایش‌و‌به‌نگارش‌تهران‌رادیو‌سرانجام،‌و‌«فیلم‌گلستان»

 اخوان آثار

‌ارغنـون‌.‌آفرید‌پراهمیتی‌آثار‌نیمایی‌ی‌شیوه‌در‌هم‌و‌گرا‌سنت‌های‌سروده‌در‌هم‌اخوان

‌ظومـه،‌من)‌شـکار‌‌،(1344)‌اوَِسـتا‌‌ایـن‌‌از‌،(1338)‌شـاهنامه‌‌آخِرِ‌،(1331)‌زمستان‌،(1332)

‌زنـدگی‌‌،(زنـدان‌‌در‌پـاییز‌‌کوچـک‌‌حیاط‌در‌عنوان‌با‌بعدها‌،1348)‌زندان‌در‌پاییز‌،(1341
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‌دارم‌دوست‌بر‌و‌کهنبوم‌ای‌ترا‌،(1317)‌سرد‌اما‌دوزخ‌،(1317...‌)‌زیست‌باید‌اما‌گوید‌می

‌یافتـه‌‌نشر‌نیز‌داستان‌مجموعه‌دو‌او‌از‌اما.‌هستند‌او‌اشعار‌دفاتر(‌1381)‌سواحلی‌،(1368)

‌جنگــل‌و‌پیــر‌درخــت‌و(‌‌1314تهــران،‌داســتان،‌چهــار‌ی‌مجموعــه)‌جنّــزده‌مــرد:‌ســتا

‌(.‌1311تهران،‌کودکان،‌برای‌ای‌مجموعه)

 محمدرضا شفيعی کدکنی

ای‌‌خانواده‌در‌خراسان‌کدکن‌شهر‌در‌‌1318مهرماه‌نوزدهم‌در‌کدکنی‌شفیعی‌رضا‌محمد

ن‌و‌دبیرستان‌نرفـت‌بلکـه‌از‌‌‌اهل‌علم‌دیده‌به‌جهان‌گشود.‌ششفیعی‌کدکنی‌هرگز‌به‌دبستا

آغاز‌کودکی‌نزد‌پدر‌خود‌میرزا‌محمد‌که‌روحـانی‌بـود‌و‌همچنـین‌از‌محمـد‌تقـی‌ادیـب‌‌‌‌‌‌‌

نیشابوری‌که‌از‌نزدیکانش‌بود‌به‌فراگیری‌زبان‌و‌ادبیات‌عرب‌پرداخت‌سپس‌به‌دانشـکدن‌‌

سی‌ادبیات‌رفت‌و‌مدرک‌کارشناسی‌خود‌را‌در‌رشته‌زبان‌و‌ادبیات‌فارسی‌از‌دانشگاه‌فردو

مشهد‌و‌مدرک‌دکترا‌در‌همین‌رشته‌را‌از‌دانشگاه‌تهران‌گرفت.‌شـفیعی‌از‌جملـه‌دوسـتان‌‌‌‌

رود‌و‌دلبستگی‌خود‌را‌به‌اشـعار‌وی‌پنهـان‌‌‌مهدی‌اخوان‌ثالث‌شاعر‌خراسانی‌به‌شمار‌می

هـای‌‌‌‌های‌او:‌موسیقی‌شعر‌،‌صور‌خیال‌،‌ادوار‌شعر‌فارسی،‌زمینـه‌نمی‌کند‌مهمترین‌کتاب

‌باشد.‌سی،‌از‌جامی‌تا‌روزگار‌ما،‌میاجتماعی‌شعر‌فار

‌بحث

آید،‌ملـت‌و‌ملّیـت‌و‌ایـران‌‌‌‌‌با‌توجه‌به‌آن‌چه‌از‌شعرهای‌اخوان‌و‌شفیعی‌به‌چنگ‌می

ترین‌موضوع‌شعر‌آنان‌است.‌زیرا‌هم‌اخوان‌و‌هـم‌‌دوستی‌و‌پایبندی‌به‌فرهنگ‌قومی،‌مهم

ش‌در‌دفاع‌از‌وطن‌ی‌از‌مسئولیت‌شاعرانۀ‌خویاشفیعی‌در‌تمام‌دوران‌زندگی‌خویش‌لحظه

اند.‌اخوان‌با‌آگاهی‌از‌هویت‌اجتمـاعی‌خـود،‌شـعر‌را‌‌‌‌و‌آزادی‌و‌تحقق‌عدالت‌غافل‌نشده

داند؛‌بلکه‌بر‌محتوای‌اجتماعی‌آن‌هم‌تاکید‌دارد.‌به‌باور‌او‌یـک‌‌‌فقط‌یک‌مسئله‌زبانی‌نمی

کلیات‌عـالی‌انسـانی‌و‌‌‌»جنبه‌از‌اجتماعیات‌شعر‌با‌سیاست‌آمیخته‌است‌و‌ساحت‌دیگرش‌

تـر‌از‌دیگـران‌فـرض‌‌‌‌‌(‌است.‌او‌در‌این‌باره‌هنرمند‌را‌حساس2131‌:48)اخوان،‌‌«اجتماعی

طبیعی‌است‌که‌او،‌خاصه‌به‌این‌دلیل‌که‌زبان‌و‌زبانۀ‌روزگار‌و‌جامعـه‌‌»گوید:‌‌کند‌و‌می‌می

خود‌است،‌بیش‌از‌دیگران‌صدایش‌در‌بیاید،‌فریاد‌و‌ضجه‌یا‌آواز‌پر‌شور‌و‌شـعف‌داشـته‌‌‌

ی‌نسبت‌به‌آن‌جامعـه‌و‌‌اای،‌در‌هر‌جامعهدر‌هر‌زمانه»(‌زیرا‌انسان‌شاعر‌49)همان:‌«‌باشد.
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(‌بدیهی‌اسـت‌کـه‌شـاعران‌مـورد‌‌‌‌‌11)همان‌:‌‌«های‌خاص‌دارد.زمانه،‌ویایف‌و‌مسئولیت

ی‌خاص‌برخورد‌و‌آن‌را‌بـه‌‌ابحث‌به‌دلیل‌فردیت‌یافتگی،‌هر‌یک‌با‌این‌مسئولیت‌به‌شیوه

هایشـان،‌در‌نگـاه‌‌‌اخـوان‌و‌شـفیعی‌بـا‌تکیـه‌بـر‌سـروده‌‌‌‌‌‌کنند.‌زبان‌و‌بیان‌خود‌گزارش‌می

ی‌اآیند‌و‌در‌شعرشـان‌هویـت‌ملـی‌ارزش‌ویـژه‌‌‌‌‌یافته‌به‌شمار‌میمخاطبان،‌شاعرانی‌هویت

عربی‌‌-اسلامی،‌ایرانی‌-دارد.‌هویتی‌که‌آگاهانه‌و‌هنرمندانه،‌آن‌را‌از‌هویت‌باستانی،‌ایرانی

‌آورند.‌و‌هویّت‌مدرن‌به‌دست‌می

‌وطن 

شـود‌‌‌می‌زاده‌آن‌در‌کسی‌که‌کشور‌از‌بخشی‌یا‌‌است‌کشور‌معنی‌به‌و‌عربی‌یاهواژ‌وطن

البتـه‌‌‌بـریم.‌کند.‌در‌زبان‌فارسی‌میهن‌را‌به‌مثابۀ‌معادل‌و‌مترادف‌آن‌به‌کار‌می‌و‌زندگی‌می

ای‌نیست‌که‌ما‌بعد‌از‌انقـلاب‌کبیـر‌فرانسـه‌از‌‌‌‌لقی‌قدما‌از‌وطن،‌به‌هیچ‌وجه‌مانند‌تلقیت»

(‌در‌اسـلام‌وطـن‌هـر‌ده‌یـا‌شـهری‌اسـت‌کـه‌‌‌‌‌‌‌‌‌1382‌،361یعی‌کـدکنی،‌)شف‌«وطن‌داریم

شود.‌به‌سخن‌دیگر‌وطن‌در‌فضای‌یک‌واحد‌جغرافیایی‌و‌سیاسـی‌‌مسلمانی‌در‌آن‌زاده‌می

مفهـوم‌‌»ها‌مرتبط‌باشد.‌از‌دوران‌مشروطه‌به‌بعـد‌‌است‌که‌با‌ملیت‌و‌حاکمیت‌سیاسی‌ملت

‌ـ‌‌ :‌1382)آجـودانی،‌‌‌«ران‌راه‌یافـت.‌جدید‌وطن‌به‌عنوان‌یک‌عنصر‌فرهنگی‌بـه‌فرهنـگ‌ای

212).‌

دهـد،‌‌‌گوید‌و‌در‌عمل‌نشان‌میپندارد،‌می‌شفیعی‌کدکنی‌به‌شهادت‌آثارش‌هرآن‌چه‌می

برای‌سربلندی‌بر‌و‌بومی‌است‌که‌در‌آن‌زاده‌شـده‌اسـت.‌او‌خـود‌را‌بـه‌عنـوان‌شـاعری‌‌‌‌‌‌‌

‌تأدیه‌کند.‌خواهد‌که‌وام‌خویش‌را‌به‌آنکند‌و‌میمتعهد،‌وامدار‌این‌سرزمین‌تلقی‌می

‌اش‌اجـدادی‌‌و‌آبا‌سرزمین‌به‌را‌او‌راز،‌و‌رمز‌دنیایی‌با‌یک‌هر‌که‌هایینشانه‌از‌گیریبهره

زند،‌همه‌حاکی‌از‌علاقه‌او‌به‌این‌آب‌و‌خاک‌است.‌شیفتگی‌او‌بـه‌ایـن‌سـرزمین‌‌‌‌می‌پیوند

‌شوداش‌به‌این‌معشوق‌کاسته‌نمیبدان‌حد‌است‌که‌حتی‌در‌بدترین‌شرایط‌هم‌از‌دلبستگی

توانـد‌بـه‌دسـت‌آورد،‌‌‌‌‌های‌خوبی‌که‌در‌بزرگترین‌کشورهای‌جهان،‌مـی‌و‌به‌رغم‌موقعیت

ریشه‌در‌خاک‌وطن‌دارد‌و‌با‌وجـود‌آن‌کـه‌‌‌‌«گون»حاضر‌به‌جلای‌وطن‌نیست.‌او‌چونان‌

و‌سوختن‌و‌ساختن‌و‌منشاه‌تغییر‌و‌‌«ماندن»برد،‌در‌وطن‌‌حسرت‌می‌«نسیم»به‌سبک‌باری‌
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یده‌گرفتن‌همۀ‌خاطرات‌تلخ‌و‌شیرین‌میهن‌و‌رها‌کردن‌آن‌به‌تحول‌شدن‌را‌بر‌رفتن‌و‌ناد

‌دهد:‌دست‌تقدیر،‌ترجیح‌می

هـوس‌سـفر‌‌‌»/‌«دل‌من‌گرفتـه‌زینجـا‌‌‌»‌_/‌گون‌از‌نسیم‌پرسید،‌«به‌کجا‌چنین‌شتابان؟»

بـه‌کجـا‌چنـین‌‌‌‌»/‌«همه‌آرزویم‌اما/‌چه‌کنم‌که‌بسته‌پـایم‌...‌‌»/‌‌«نداری/‌ز‌غبار‌این‌بیابان؟

/‌سـفرت‌بـه‌خیـر،‌امّـا،‌تـو‌و‌‌‌‌‌‌«هر‌آن‌کجا‌که‌باشد‌به‌جز‌این‌سرا‌سـرایم.‌‌به»‌_/‌«شتابان؟

دوستی،‌خدا‌را/‌چو‌از‌این‌کویر‌وحشت،‌به‌سلامتی‌گذشتی،/‌بـه‌شـکوفه‌هـا،‌بـه‌بـاران،‌‌‌‌‌‌

‌.(242-1376‌:43)شفیعی‌کدکنی،‌‌«برسان‌سلام‌ما‌را.

در‌‌«بـر‌کهـن‌بـوم‌و‌‌‌»اخوان‌هم‌در‌میهن‌دوستی‌و‌بیان‌عواطف‌خویش‌نسبت‌به‌ایـن‌‌‌

وطـن،‌هـم‌چنـان‌بـه‌آن‌‌‌‌‌‌شعر‌معاصر‌ایران‌همتایی‌ندارد‌و‌به‌رغم‌ناامیدی‌از‌آبادی‌مجـدد‌

دست‌بـردار‌از‌‌»ورزد.‌‌اگرچه‌گاه‌در‌دامن‌مام‌وطن،‌احساس‌غربت‌هم‌می‌کند‌:‌عشق‌می

‌کنـد.‌(‌او‌از‌سر‌خشم‌به‌مهاجرت‌فکر‌مـی‌1363‌‌:147)اخوان‌«این‌در‌وطن‌خویش‌غریب

اش‌نیست.‌بنابراین‌در‌مورد‌وطن‌هم‌مثـل‌‌در‌به‌ترک‌خاک‌آبا‌و‌اجدادیشک‌خود‌قاامّا‌بی

گـردد:‌‌از‌سـویی‌آن‌را‌مـی‌‌‌‌اش‌دچار‌یک‌تناقض‌و‌دوگانگی‌مـی‌تمام‌مسایل‌دیگر‌زندگی

 کند:ستاید،‌و‌به‌دوست‌داری‌اش‌اذعان‌می

‌‌‌‌دارم‌دوست‌بر‌و‌ومـب‌نـکه‌ای‌ترا‌دارم‌دوست‌اگر‌هیچ‌جهان‌پوچ‌ز

‌‌‌‌‌دارم‌دوست‌اگر‌دارم،‌دوست‌را‌تو‌برنا‌دــجاوی‌رــپی‌نـــکه‌ای‌ترا

‌دارم‌دوست‌رـگه‌رامیـگ‌ای‌را‌تو‌رانــای‌هــدیرین‌ایهــگرانم‌ای‌ترا

‌دارم‌دوست‌ورـنام‌رینــآف‌بزرگ‌زرگانــب‌ومــزادب‌نـــکه‌ای‌ترا

‌(1363‌:148،‌اخوان)‌

هـایش‌مویـه‌‌‌جغدی‌بر‌ویرانـه‌‌و‌چونان‌دگذار‌های‌آن‌انگشت‌میازسوی‌دیگر‌بر‌تباهی

تواند‌‌نامد،‌ولی‌نمیمی‌«با ‌نومیدان»و‌‌«برگیبا ‌بی»ایران‌را‌‌«با ‌من»‌ۀکند.‌در‌قطعسر‌می

تابد/‌ور‌به‌رویش‌برگ‌چشمش‌پرتو‌گرمی‌می»این‌حقیقت‌را‌بر‌زبان‌نیاورد‌که‌اگر‌چه‌از‌

‌.(2131‌:192وان،‌)اخ‌«گوید‌که‌زیبا‌نیست؟برگی‌که‌میروید،/‌با ‌بیلبخندی‌نمی

‌است.‌رسیده‌ار ‌به‌او‌به‌نیاکان‌از‌که‌است‌یاکهنه‌«پوستین»‌مثل‌اخوان‌برای‌وطن‌این‌زیرا

‌رد‌و‌به‌دستـتاریخ‌است‌که‌باید‌آن‌را‌حفظ‌ک‌«ودنـیادگار‌از‌روزگاران‌غبارآل»میراثی‌که‌
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‌آیندگان‌سپرد:

م/‌بشنو‌و‌هشدار/‌بعد‌من‌ایـن‌‌مانده‌میرا ‌از‌نیاکانم‌مرا،‌این‌روزگار‌آلود/‌های‌فرزند»

چنانش‌پاک،‌دور‌از‌رقعۀ‌آلودگان‌سالخورده‌جاودان‌‌مانند/‌با‌بر‌و‌دوش‌تو‌دارد‌کار/‌...‌هم

‌.(‌38-1363‌:39)اخوان،‌«دار.‌می

روح‌ایـران‌تنهـا‌مـی‌مانـد‌و‌‌‌‌‌از‌سوی‌دیگر‌در‌شعر‌چاوشی‌،‌وقتی‌در‌فضای‌سرد‌و‌بی

‌پرسد‌که‌:بارها‌می

:‌1363،‌اخوان)‌«های/‌...‌می‌پرسم‌کسی‌اینجاست؟‌لا‌من‌با‌شمایمکسی‌اینجاست؟/‌ه»

42)‌

کجا؟/‌هـر‌کجـا‌‌‌‌بیا‌ره‌توشه‌برداریم/‌قدم‌در‌راه‌گذاریم/»گوید‌شنود،‌میو‌جوابی‌نمی

کند،‌سرانجام،‌(‌اگرچه‌او‌به‌هر‌جایی‌که‌این‌جا‌نیست،‌دل‌خوش‌می94)همان:‌‌«پیش‌آید.

بیـا‌ره‌‌»‌پنـدارد:‌‌می‌«فرجام‌بی»هد‌و‌راه‌مهاجرت‌را‌راهی‌داین‌جا‌را‌بر‌هر‌جایی‌ترجیح‌می

‌.(‌92:)همان‌«توشه‌برداریم/‌قدم‌در‌راه‌بی‌فرجام‌بگذاریم.

قصـۀ‌شـهر‌‌‌»داشـت،‌چـرا‌در‌شـعر‌بلنـد‌‌‌‌‌به‌راستی‌اگر‌اخـوان‌دل‌در‌گـرو‌وطـن‌نمـی‌‌‌‌

خواهد‌مـردم‌شـهر‌سنگسـتان،‌‌‌‌‌گشت؟‌چرا‌میبه‌دنبال‌منجی‌برای‌نجات‌آن‌می‌«سنگستان

ی‌ایران‌را،‌از‌خواب‌سنگین‌و‌سنگی‌خود‌بیدار‌کند‌و‌نجات‌بخشـد؟‌بـی‌گمـان‌او‌بـه‌‌‌‌‌یعن

هایش،‌هنوز‌هم‌به‌تجدید‌مجدد‌و‌عظمت‌میهن‌خـویش‌امیـدوار‌اسـت.‌‌‌‌رغم‌تمام‌ناامیدی

شود،‌آرزوی‌آمدن‌ویرانگری‌برای‌نجات‌ایران‌ناامید‌می‌«نادری»اخوان‌حتی‌وقتی‌از‌یافتن‌

‌را‌دارد:«‌اسکندر»چون‌

شود‌پیدا‌اسکندری‌کاشکی‌امید‌شد‌نخواهد‌پیدا‌درینا  

‌(1361:21)اخوان،

رسـد،‌‌ورزد.‌بنـابراین‌بـه‌نظـر‌مـی‌‌‌‌باز‌هم‌در‌اعماق‌وجود‌خـود،‌بـه‌مـیهن‌عشـق‌مـی‌‌‌‌‌

‌دار‌است.‌و‌بسیار‌معنی‌«درد‌وطن»خوانی‌اخوان‌برای‌وطن‌مردن‌خویش،‌ناشی‌از‌‌مرثیه

 مليت

ت:‌یعنی‌حس‌افتخار‌از‌نسبت‌داشتن‌به‌ملّتـی‌‌های‌اصلی‌هویت‌ملّی،‌ملی‌یکی‌از‌مولفه‌

‌خ،ـن‌است‌که‌دارای‌حکومت،‌تاریـراد‌یک‌کشور‌یا‌سرزمیـای‌از‌افمجموعه»است‌و‌ملّت‌
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‌.(«ملت‌»)انوری:‌‌«های‌مشترک‌دیگر‌باشند.فرهنگ‌و‌ویژگی

کنـد.‌زیـرا‌تعلـق‌خـاطر‌بـه‌‌‌‌‌‌‌ملّیت‌هرکس‌هویت‌اورا‌از‌هویت‌سـایر‌ملـل‌متمـایز‌مـی‌‌‌‌

‌گردد.یک‌فرهنگ‌است،‌سبب‌این‌تمایز‌می‌نویژ‌هایی‌که‌سنت

بخشـد‌و‌‌‌های‌بسیار‌شاعران‌مورد‌بحث‌به‌فرهنگ‌و‌سنن‌ملی،‌به‌آنان‌هویت‌میاشاره‌

کند‌و‌بدان‌دلیل‌که‌ملّیـت‌نـوعی‌آگـاهی‌‌‌‌‌های‌دیگر‌برجسته‌میملیت‌آنان‌را‌در‌برابر‌ملیت

:‌1312آشـوری،‌‌ر.ک:‌.‌)گروهی‌است؛‌یعنی‌آگاهی‌به‌عضویت‌در‌ملت‌یا‌وابستگی‌به‌ملت

166).‌

گردد.‌اما‌در‌نزد‌شـاعران‌مـورد‌‌‌بار‌میکشد‌و‌فاجعه‌گرایی‌گاه‌به‌تعصبات‌قومی‌میملی

روح‌ایرانی‌در‌این‌پایبندی‌به‌هویّت‌ملـّی‌و‌‌»بحث،‌ملیت‌از‌این‌عیب‌مبراست.‌زیرا‌اساساً‌

والای‌گذشت‌‌لتها،‌از‌فضیفرهنگی‌خود‌و‌مقاومت‌در‌برابر‌ویژگی‌بیگانگان‌و‌فرهنگ‌آن

اندیشـی‌و‌بردبـاری‌و‌شـکیبایی‌فـردی،‌در‌برابـر‌اندیشـه‌و‌‌‌‌‌‌‌و‌آشتی‌جویی‌و‌مدارا‌و‌نیـک‌

های‌گوناگون‌برخوردار‌است‌و‌این‌همه‌سبب‌شده‌است‌که‌به‌چشم‌احترام‌به‌ایران‌و‌‌آیین

‌.(1376‌:22)ریاحی،‌‌«ایرانیان‌بنگرند.

یشد‌و‌شعرش‌در‌خدمت‌روحیـات‌‌اند‌ایرانی‌می»اخوان،‌به‌گفته‌منصور‌رستگار‌فسایی‌

بـه‌راسـتی‌‌‌‌(1379‌:261)کـاخی،‌‌«.ها‌و‌ذوقیات‌مردم‌سرزمین‌خـود‌قـرار‌دارد.‌‌و‌مصلحت

‌.همان(ر.ک:‌های‌او،‌عشق‌به‌ایران‌بوده‌است.‌)‌خمیرمایۀ‌تمام‌اندیشه

ریشـه‌در‌ایـن‌خـاک‌‌‌‌‌«گون»ورزد‌و‌همچنان‌که‌دیدم‌چون‌شفیعی‌نیز‌به‌ایران‌عشق‌می

گوید،‌در‌خدمت‌سرافرازی‌ایران‌است.‌او‌این‌سرزمین‌را‌کتاب‌هسـتی‌‌‌یدارد‌و‌هرآن‌چه‌م

کند،‌در‌امـان‌نگـه‌‌‌‌می‌«اوراق»ی‌که‌دارد‌آن‌را‌‌«بیداد‌باد»کوشد‌آن‌را‌از‌داند‌و‌میخود‌می

‌دارد:‌

کتاب‌هستی‌ما‌این‌کتیبۀ‌خیام/‌کتاب‌هستی‌ما،‌این‌سرود‌فردوسی/‌کتـاب‌هسـتی‌مـا،‌‌‌‌»

تی‌ما،‌این‌ترانۀ‌حافظ/‌کتاب‌هستی‌مـا،‌ایـن‌سـبوی‌سـبز،/‌بـه‌‌‌‌‌‌این‌سماع‌مولانا/‌کتاب‌هس

‌.(‌72-1376‌:69)شفیعی‌کدکنی،‌‌«نوروز

 ميراث فرهنگی مشترک 

‌های‌دراز‌و‌در‌سایۀوم‌تمام‌آن‌چیزهایی‌است‌که‌در‌خلال‌زمانـی‌هر‌قـمیرا ‌فرهنگ
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سـپارند.‌ایـن‌‌‌آورند‌و‌به‌آینـدگان‌مـی‌‌‌مندی‌به‌فرهنگ‌و‌تمدن‌خویش‌آن‌را‌پدید‌میعلاقه

کنـد.‌بـه‌همـین‌دلیـل‌‌‌‌‌‌های‌زنجیری‌است‌که‌آنان‌را‌به‌نیاکانشان‌مرتبط‌میمرده‌ریگ،‌حلقه

های‌فرهنگی‌افتخار‌و‌به‌وسیلۀ‌آن‌احساس‌هویّـت‌‌است‌که‌در‌همه‌جا‌مردم‌به‌این‌عصاره

‌کنند.‌می

نندگان‌خبری‌و‌غالباً‌خیانت‌گردا‌خردی‌سلاطین‌و‌بیدر‌اواخر‌دورن‌قاجاریه،‌در‌اثر‌بی‌

مملکت،‌زنگ‌خطر‌سقوط‌و‌انحطـاط‌ملیـّت‌ایـران‌بـه‌صـدا‌در‌آمـد‌و‌ایـن‌رسـوایی‌کـه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

شده‌بود،‌باعث‌شد‌تا‌همواره‌به‌یـاد‌عظمـت‌و‌مجـد‌گذشـتۀ‌کشـور‌و‌‌‌‌‌‌»گریبانگیر‌ایرانیان‌

(‌بازتـاب‌ایــن‌یـاد‌کـرد‌را‌در‌آثـار‌بســیاری‌از‌‌‌‌‌1379‌:177)اسـحاق،‌‌‌«پادشـاهانش‌باشـند.‌‌

هـای‌‌‌گمان‌هیچ‌یک‌از‌آنان‌مثل‌اخوان‌و‌شفیعی،‌به‌ایـن‌بازمانـده‌‌یسخنوران،‌می‌بینیم‌اما‌ب

‌اند.افتخارآمیز،‌ارج‌ننهاده‌و‌ژرفای‌اهمیت‌آن‌را‌در‌نیافته

نظیر‌شفیعی‌کدکنی‌بر‌تاریخ‌فرهنگ‌و‌ادب‌گذشتۀ‌ایران‌سبب‌شده‌است‌که‌‌احاطه‌کم‌

ببینند‌و‌نگاه‌مخاطـب‌‌‌او‌در‌این‌فضا‌نفس‌بکشد‌و‌تقریباً‌همه‌چیز‌را‌از‌دریچه‌این‌فرهنگ

تردید‌تا‌زمینۀ‌توجه‌به‌تاریخ‌و‌آگـاهی‌از‌‌‌بی»‌را‌هم‌به‌آن‌مجد‌و‌عظمت،‌معطوف‌دارد.‌اما

گـردد‌و‌همچنـین‌‌‌تامل‌بر‌آن‌حاصل‌نمـی‌‌(.1369‌:781)یوسفی،‌«‌آن‌در‌ذهنی‌آماده‌نباشد

بینش‌تاریخی،‌احساس‌همبستگی‌با‌سرنوشت‌ملت‌خویش‌در‌طـی‌اعصـار‌‌‌»فقط‌کسی‌که‌

)همان(‌امـا‌در‌دعـوای‌سـنت‌و‌تجـدد،‌‌‌‌‌‌«گونه‌احوال‌را‌احساس‌تواند‌کرد.ته‌باشد،‌اینداش

های‌ناشـی‌از‌جهـل‌و‌تجـدد‌‌‌‌در‌جایگاهی‌متین‌و‌مطمئن‌و‌به‌دور‌از‌کهن‌ستیزی»شفیعی‌

(‌قرار‌دارد.‌1387‌:112)پورنامداریان،‌«‌مایگی‌و‌خودباختگیزدگی‌های‌افراطی‌ناشی‌از‌کم

هیچ‌منـازعتی،‌در‌‌‌اسلامی‌را‌بی‌-ر‌خویش‌عناصر‌فرهنگی‌ایرانیشفیعی‌برای‌وصف‌روزگا

‌«حـلاج‌»و‌«‌شـطح‌»،‌«آوارن‌یمگـان‌»،‌«سرو‌کاشمر»،‌«هفت‌خان»نشاند.‌برای‌او‌‌کنار‌هم‌می

هـای‌ایـن‌‌‌‌بنشـیند.‌نمونـه‌‌‌«مناجات»و‌«‌سورن‌برائت»،‌«بار‌امانت»تواند‌در‌کنار‌‌به‌آسانی‌می

هـزارن‌‌»واهد.‌تنها‌یک‌نگاه‌به‌اولـین‌شـعر‌مجموعـۀ‌‌‌‌خ‌باور‌در‌شعر‌شفیعی‌مجالی‌فراخ‌می

کند.‌او‌از‌تأمـل‌‌‌های‌فرهنگی‌ایران‌آشنا‌میما‌را‌با‌طرز‌تلقی‌و‌از‌میرا ‌«دوم‌آهوی‌کوهی

آید،‌ما‌را‌از‌طریق‌رویـای‌جمعـی‌‌‌که‌خود‌جزو‌میرا ‌فرهنگی‌به‌شمار‌می‌«کاشی»بر‌یک‌

‌نقش»و‌«‌سرو‌کاشمر»،‌«وگ‌سیاوشس»،‌«پوریای‌ولی»،‌«ویـآتش‌کرک»لاج‌ـبه‌خاکستر‌ح
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‌کند.مرتبط‌می‌«اسلیمی

گیـر‌دارد،‌دربـارن‌اخـوان‌‌‌‌شفیعی‌کدکنی‌که‌خود‌بر‌تمام‌عناصر‌فرهنگی‌تـأملی‌چشـم‌‌‌

آقای‌اخوان‌در‌نظر‌من‌یکی‌از‌آن‌نوادری‌است‌که‌در‌تاریخ‌فرهنگ‌هر‌ملتی‌بـه‌‌»‌گوید:‌می

دّد‌واقعـی‌و‌سـنّت‌و‌جوانـب‌‌‌‌شـود‌کـه‌مظهـر‌تج‌ـ‌‌‌‌ندرت،‌در‌هر‌قرنی‌یکی‌دوتا،‌پیدا‌مـی‌

(‌اخــوان‌اگرچــه‌تمــام‌94-1382‌:93ی‌آملــی،‌)محمــد«‌درخشــان‌ســنت‌آن‌ملــت‌اســت.

ها‌و‌احساسات‌پراکندن‌خود‌را‌از‌میـرا ‌ملـی‌و‌فرهنگـی‌در‌یـک‌پوسـتین‌کهنـه‌‌‌‌‌‌‌‌دریافت

هـای‌فخـر‌‌‌فاتحـان‌قلعـه‌‌»(‌و‌خـود‌را‌در‌شـمار‌‌‌1386‌:183فتوحی،‌ر.ک:‌کند‌)متمرکز‌می

ما‌:»گوید‌‌(.‌غمگنانه‌می1363‌:83)اخوان،‌«‌داندمی‌ن‌شهرهای‌شوکت‌هر‌قرنتاریخ،‌شاهدا

های‌اخوان‌بر‌مجد‌و‌عظمت‌میـرا ‌‌‌)همان(‌اگرچه‌مویه«‌یادگار‌عصمت‌غمگین‌اعصاریم.

فرهنگی‌شکوهمند‌اما‌غبار‌گرفتۀ‌یران،‌در‌جای‌جای‌شعرش‌دیـده‌مـی‌شـود،‌خـود‌را‌از‌‌‌‌‌

یاد‌و‌خاطره‌‌«شوش»های‌‌داند.‌او‌با‌دیدن‌خرابه‌می‌)همان(«‌های‌شاد‌و‌شیرینراویان‌قصه»

شوش‌را‌دیدم/‌این‌ابرشهر،‌این‌فراز‌فـاخر،‌ایـن‌گلمـیخ/‌‌‌‌»‌نهد:این‌میرا ‌نیاکان‌را‌ارج‌می

(‌اخـوان‌شـوش‌را‌شـکوه‌‌‌‌1381‌:93)اخـوان،‌‌«‌این‌فسیل‌فخر‌سوده/این‌دژ‌ویرانۀ‌تـاریخ.‌

شاه‌شـهری‌بـا‌جـلال‌و‌‌‌‌»،‌«ریایی‌شرقبام‌بلند‌آ»،‌«تخت‌جمشید‌دوم»شوکت‌ایران‌پارینه،‌

،‌«تاج‌هفت‌امشـا‌سـپند‌‌»،‌«شکوه‌اورمزدی»و‌‌«شهره‌شهر‌باستانی»،‌«هیبت‌افلاکی‌و‌خاکی

ی‌افتـاده‌و‌در‌حـال‌‌‌ا،‌در‌گوشـه‌«هـم‌چـو‌مسـکین‌روسـتای‌کورکـودن‌‌‌‌‌»داند‌که‌امروز‌می

‌.(‌93-122همان:‌ر.ک:‌فراموشی‌است.‌)

 زبان

آید.‌وقتی‌ما‌به‌عنوان‌مسلمان‌خـود‌را‌‌شمار‌می‌زبان‌یکی‌از‌عنصرهای‌هویت‌بخش‌به

کنـیم،‌وجـوه‌مشـترک‌بسـیاری‌میـان‌خـود‌و‌آن‌هـا‌‌‌‌‌‌‌‌با‌کشورهای‌اسلامی‌دیگر‌مقایسه‌می

بخشد،‌زبان‌ماسـت.‌‌کند‌و‌به‌ما‌هویت‌میها‌متمایز‌میبینیم.‌اما‌آن‌چیزی‌که‌ما‌را‌از‌آن‌می

هـای‌مـن‌‌‌ن‌یقـین‌دارم‌کـه‌در‌رگ‌‌م»‌گوید:ستیزی‌اخوان‌که‌میآن‌که‌بخواهیم‌بر‌عرببی

توان‌آن‌را‌وجهی‌از‌هویت‌ملی‌(‌صحّه‌بگذاریم،می1363‌:94،‌اخوان«‌)خون‌رسولی‌نیست.

‌او‌دانست.

‌ی‌ناخودآگاه‌سبب‌افتخارماناونهـی‌ما،‌به‌گـاگر‌برآن‌باشیم‌که‌پیشینۀ‌تاریخی‌و‌فرهنگ
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شـود‌و‌‌با‌زبان‌فارسی‌بیان‌میگردد،‌باید‌توجه‌داشته‌باشیم‌که‌تمام‌این‌تاریخ‌و‌فرهنگ‌می

ذات‌زبان‌پدیدارگری‌است.‌زبان‌جهان‌را‌در‌کلیت‌و‌»‌یابد.‌زیرااز‌طریق‌این‌زبان‌تعالی‌می

‌.(1377‌:7)آشوری،‌‌.«کنداش‌برای‌ما‌گزارش‌میجزئیت

این‌کلیت‌چیزهایی‌است‌که‌تجربه‌شده‌و‌تصوری‌از‌آن‌در‌ذهن‌باقی‌مانده‌اسـت.‌بـه‌‌‌

های‌‌تجربه‌از‌عقلی‌تصورهای‌است.‌محسوس‌واقعیت‌تجربه،‌و‌عقلی‌تصور‌زبان،‌دیگر‌سخن

شـود‌و‌زنـدگی‌را‌‌‌محسوس،‌در‌خزینۀ‌خاطرات‌ذخیره‌‌و‌در‌اثر‌تداعی،‌بر‌زبان‌جاری‌مـی‌

شک‌های‌عینی‌رابطه‌ندارد،‌بیهای‌غرق‌در‌تجربه‌و‌انتزاع‌که‌با‌تجربه‌سازد.‌پس‌اندیشه‌می

هـای‌عینـی‌‌‌ورد.‌فرهنگ‌ایران‌از‌رهگـذر‌تجربـه‌‌آ‌چیزی‌مثل‌فرهنگ‌و‌تمدن‌به‌وجود‌نمی

زبانی‌که‌ما‌به‌آن‌سخن‌»زیرا‌به‌گفتۀ‌ساپیر‌و‌ورف‌‌ها‌به‌وجود‌آمده‌است.واندیشیدن‌به‌آن

‌.(‌1382‌:82)کالر،‌«کننده‌چگونه‌اندیشیدن‌ماست.گوییم،‌تعیینمی

فرهنـگ‌ایـران‌‌‌ناپذیر‌است.‌همچنان‌که‌تعالی‌بنابراین‌زبان‌با‌فرهنگ‌در‌پیوندی‌جدایی‌

در‌تمـام‌‌»از‌تعالی‌و‌گسترش‌یرف‌مشـترک‌آن؛‌یعنـی‌زبـان‌فارسـی،‌جـدا‌نیسـت.‌زیـرا‌‌‌‌‌‌‌‌

هایی‌که‌این‌فرهنگ‌در‌گسترش‌بوده‌است،‌دایره‌نفوذ‌این‌زبان‌نیز‌در‌توسعه‌بـوده‌و‌‌‌دوره

)شـفیعی‌‌‌«شـده‌اسـت.‌‌‌دامنۀ‌رسانندگی‌آن‌آفاق‌پهناوری‌از‌این‌جهان‌متمدن‌را‌شـامل‌مـی‌‌

‌.(178-1392‌:79کدکنی،‌

دهنـد‌و‌‌‌های‌ایرانی‌بخش‌عظیمی‌از‌فرهنگ‌ایران‌را‌تشکیل‌مـی‌از‌آن‌روی‌که‌اسطوره‌

هـای‌ایرانـی‌‌‌‌گردد‌ناگزیر‌بین‌زبان‌فارسی‌و‌اسطورهاین‌فرهنگ‌تنها‌از‌طریق‌زبان‌منتقل‌می

ر‌بش‌های‌اسطوره‌نخستین‌واقع‌در‌هاواژه‌نخستین»‌کاسیرر‌گفتۀ‌به‌دارد.‌وجود‌استوار‌پیوندی‌هم

‌.(1367‌:11)کاسیرر،‌‌«بودند.‌بنابراین‌زبان‌و‌اسطوره،‌هم‌ریشه‌و‌هم‌زادند

‌ـ‌‌ا‌زبان‌اخوان‌آمیزه‌‌ سـبک‌‌‌ۀی‌از‌زبان‌سبک‌خراسانی‌و‌زبان‌روزگار‌اوسـت.‌زبـان‌کهن

دهد.‌در‌حالی‌که‌در‌نثـر‌او‌کمتـر‌نشـانی‌از‌آن‌‌‌‌های‌او‌خود‌را‌نشان‌میخراسانی‌در‌سروده

لعات‌دقیق‌او‌در‌شعر‌سبک‌خراسانی،‌که‌لابـد‌در‌آن‌نسـبت‌بـه‌‌‌‌تردید‌مطاشود.‌بیدیده‌می

دیده‌است‌و‌زندگی‌کردن‌با‌دیوان‌شـعرای‌ایـن‌سـبک‌در‌‌‌‌سبک‌عراقی‌اصالت‌بیشتری‌می

هـای‌ایـن‌‌‌هـا‌و‌ترکیـب‌‌اش،‌سبب‌انباشتن‌ذهنش‌از‌واژهبخشی‌از‌بهترین‌روزگار‌یادگیری

بان‌شعری‌او‌نمایان‌سـاخته‌اسـت.‌‌‌متون‌شده‌و‌همین‌پشتوانۀ‌فرهنگی،‌بعدها‌خود‌را‌در‌ز



 

 

 ...‌و‌اخوان‌شعر‌در‌ملی‌هویت‌های‌مؤلفه‌تحلیل‌و‌بررسی‌‌‌/ 161
   

 

بنابراین‌زبان‌اخوان‌بیش‌از‌زبان‌شاعران‌دیگر‌ما‌را‌به‌هویت‌تـاریخی‌و‌ملـی‌او‌راهنمـایی‌‌‌‌

که‌ابزار‌تفکر‌و‌ارتباط‌است،‌وسیلۀ‌حفظ‌و‌نگهـداری‌‌زبان،‌گذشته‌از‌آن»کند.‌به‌باور‌او‌‌می

‌(‌هم‌هست.1392‌:221)شفیعی،‌«‌مواجید‌فکر‌و‌مواریث‌فرهنگی

باب‌زبـان‌‌‌گرای‌معاصر‌است،‌درمد‌قهرمان‌که‌خود‌یکی‌از‌بزرگترین‌شاعران‌سنتمح

‌گوید:‌‌اخوان‌می

‌پاسبانی‌کرد‌هم‌داشت،‌نگه‌کژی‌از‌هم‌‌را‌ما‌زبان‌زیرا‌بود‌دگر‌فردوسی

(‌1379‌‌:221،‌‌قهرمان)‌  

هـا‌‌ر‌ایـن‌آور،‌چکاد،‌بشکوه‌و‌نظایها‌و‌تعابیر‌او‌مثل‌فرزین،‌آبگینه،‌گندبسیاری‌از‌واژه

دهد.‌فرهنگی‌که‌اخـوان‌‌‌هایی‌است‌که‌ما‌را‌به‌فرهنگ‌و‌تاریخ‌گذشتۀ‌ایران‌ارجاع‌مینشانه

‌خواهد‌آن‌را‌حفظ‌کند‌و‌به‌آیندگان‌بسپارد.ورزد‌و‌میبا‌تمام‌وجود‌به‌آن‌عشق‌می

تردیـد‌دغدغـۀ‌شـفیعی‌‌‌‌اما‌درک‌شفیعی‌از‌زبان‌با‌درک‌اخوان‌از‌آن،‌یکسان‌نیست.‌بـی‌

نگ‌ایرانی‌و‌هویت‌ملی،‌کمتر‌از‌اخـوان‌و‌دیگـران‌نیسـت‌کـه‌بیشـتر‌هـم‌‌‌‌‌‌‌برای‌حفظ‌فره

رود‌و‌بـر‌‌هست.‌اما‌او‌برای‌بیان‌عناصر‌فرهنگی‌به‌ندرت،‌به‌سرا ‌زبان‌سبک‌خراسانی‌می

‌های‌آن‌سبک‌را‌به‌شکل‌امروزی‌در‌زبان‌خویش‌منعکس‌کند.کوشد‌نشانهعکس‌می

تمام‌عمر‌خویش،‌نه‌بـه‌مثابـۀ‌شـاعر،‌‌‌‌های‌ادبی‌و‌فرهنگی،‌که‌شفیعی‌در‌گمان‌سنتبی

شـمار‌‌ها‌تأمل‌کرده،‌پشتوانۀ‌محکمی‌برای‌شعر‌او‌بـه‌بلکه‌بیشتر‌به‌عنوان‌یک‌محقق،‌بر‌آن

آید.‌او‌خود‌در‌بررسی‌تحول‌شعر‌فارسی‌در‌قرن‌اخیر،‌بر‌این‌باور‌است‌که‌چهار‌نقطـه‌‌می

های‌بخشد:‌نقطه‌ت‌میدر‌پیرامون‌ذات‌شاعر‌وجود‌دارد‌که‌در‌مجموع‌به‌او‌تشخّص‌و‌هوی

الف(هنری،‌ب(نفوذ‌در‌مردم،‌ج(عمق‌عواطف‌انسانی‌و‌سـرانجام‌د(نقطـۀ‌داشـتن‌پشـتوانۀ‌‌‌‌‌

فرهنگی.‌در‌نگاه‌او‌پشتوانۀ‌فرهنگـی‌مثـل‌رودی‌اسـت‌کـه‌از‌دنیـای‌نسـل‌هـای‌پیشـین‌‌‌‌‌‌‌‌‌

جا‌بـه‌‌گذارد‌و‌از‌این‌یابد‌و‌بر‌آن‌تأثیر‌میگیرد‌و‌به‌ذهن‌شاعران‌بعدی‌راه‌می‌سرچشمه‌می

شفیعی‌به‌مثابۀ‌شاعر،‌‌.(133-1382‌:34شفیعی‌کدکنی،‌ر.ک:‌)‌شوداعران‌بعدی‌سپرده‌میش

داشـت‌زبـان‌کهنـۀ‌‌‌‌به‌فرهنگ‌کهن‌ایرانی،‌اسلامی‌متکی‌است‌و‌این‌پشتوانه‌را،‌بدون‌نگـه‌

آورد.‌البته‌شفیعی‌از‌استعمال‌واژگان‌برگرفته‌از‌فرهنـگ‌‌لای‌سطور‌شعرش‌میها‌در‌لابه‌آن

و‌‌«دسـتان‌»هـایی‌از‌قبیـل‌‌‌ابایی‌ندارد.و‌باور‌دارد‌که‌اسـتفاده‌از‌نشـانه‌‌‌و‌سنت‌در‌شعرش،
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تواند‌پیوند‌امروز‌و‌دیـروز‌فرهنـگ‌ایرانـی‌را‌اسـتحکام‌بخشـد.‌‌‌‌‌‌‌ها‌میو‌نظایر‌این‌«مزگت»

هایی‌که‌به‌یک‌پشتوانۀ‌عظـیم‌‌شفیعی‌عناصر‌زبانی‌را‌نه‌به‌عنوان‌‌واژه؛‌بلکه‌به‌عنوان‌نشانه

‌برد.‌ه‌کار‌میفرهنگی‌اشاره‌دارد،‌ب

دهد‌که‌استغراق‌در‌فضای‌فرهنگی‌دیرینه‌‌های‌او‌نشان‌می‌نگاهی‌گذرا‌به‌برخی‌سروده‌

در‌حـالی‌کـه‌او‌در‌سـرودن‌‌‌‌‌های‌این‌فرهنگ‌را‌برای‌او‌تداعی‌مـی‌کنـد.‌‌سال‌ایران،‌نشانه

هـا‌زبـان‌‌‌رود‌و‌در‌آنهـا‌مـی‌‌شعرهای‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌معاصر‌کمتر‌به‌سرا ‌ایـن‌نشـانه‌‌

‌گیرد.‌را‌به‌کار‌میامروزی‌

کتابی‌اسـت‌شـامل‌پنـدها‌و‌آداب‌و‌‌‌‌»که‌هم‌نام‌«‌جاودان‌خرد»مثلا‌در‌شعری‌با‌عنوان‌

کـه‌از‌‌‌(«جـاودان‌خـرد‌‌»:‌1)معـین،‌ج‌‌«های‌حکیمان‌ایرانی‌پیش‌از‌اسـلام‌اخلاق،‌از‌نوشته

ی‌در‌دسترس‌است‌و‌هم‌به‌خردگرایی‌ایرانیان،‌به‌طور‌کلی‌اشاره‌اترجمه‌فارسی‌آن‌نسخه

هـایی‌نظیـر‌‌‌های‌مربوط‌به‌‌اعصار‌گذشته‌استفاده‌کـرده‌اسـت.‌واژه‌‌‌رد،‌به‌فراوانی‌از‌واژهدا

‌(‌17-1376‌:13کدکنی،‌‌شفیعیر.ک:‌)‌هشیوار،‌بشکوه،‌تنیّن،‌هرا،‌ستوار

که‌هیچ‌یک‌در‌فارسی‌امروز‌کاربردی‌ندارد.‌به‌سخن‌دیگر‌شفیعی‌و‌نیـز‌‌‌هاو‌نظایر‌این

ود‌نسبت‌و‌رابطۀ‌زبان‌و‌محتوا‌را‌به‌بهترین‌شکل‌رعایـت‌‌اخوان،‌هر‌دو،‌در‌کار‌شاعری‌خ

‌اند.کرده

 هاي ايرانی و هويت ملیاسطوره

ــالم‌و‌‌‌ ــاریخ‌مقــدس‌و‌واقعــی‌جهــان‌و‌ســرآغاز‌هســتی‌ع اســطوره،‌از‌آن‌روی‌کــه‌ت

هـا‌خواهـد‌‌‌‌جایی‌برای‌تلاقی‌تمام‌انسان (126:137شایگان‌ر.ک:‌های‌انسان‌است،‌)‌فعالیت

اسطوره‌نه‌به‌سـوال‌‌»یابند‌که‌‌است،‌درمی‌«یبُن‌بخش»‌قطه‌که‌سرچشمۀآدمیان‌در‌آن‌ن‌بود.

(‌و‌این‌پرسش‌همان‌اسـت‌کـه‌هـر‌‌‌‌129)همان‌:‌«دهدچرا؛‌بلکه‌به‌پرسش‌از‌کجا‌پاسخ‌می

شود.‌به‌سخن‌دیگر‌وقتـی‌شـاعر‌بـه‌‌‌‌انسانِ‌در‌جستجوی‌هویت‌خویش،‌با‌آن‌رو‌به‌رو‌می

ساطیری‌برخوردار‌باشد‌و‌فقط‌به‌قصد‌اشاره‌رود،‌در‌صورتی‌که‌از‌بینش‌اسرا ‌اسطوره‌می

و‌تلمیح‌به‌سرا ‌آن‌نرفته‌باشد،‌از‌طریق‌ناخودآگاه‌جمعی‌خویش‌در‌اندیشه‌دیدار‌با‌لحظۀ‌

آفرینش‌و‌به‌طریق‌اولی‌آغازگاه‌سرگذشت‌واقعی‌بشـر‌اسـت.‌زیـرا‌آن‌چنـان‌کـه‌یونـگ‌‌‌‌‌‌‌

غیر‌شخصی‌است‌و‌ناخودآگاه‌جمعی‌برخلاف‌ناخودآگاه‌فردی‌کلی‌و‌جمعی‌و‌»گوید:‌‌می
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‌«نمایـد،‌در‌همـۀ‌آدمیـان‌مشـترک‌اسـت.‌‌‌‌‌با‌آن‌که‌از‌خلال‌آگاهی‌شخصی‌خود‌را‌فرا‌مـی‌

 .(6:1376)مورنو،‌

ی‌کهن‌است.‌زیرا‌شعر‌زادن‌کلمات‌اسـت‌‌اها‌گذشته‌رابطۀ‌شعر‌و‌اسطوره،‌رابطهاز‌این

میـق‌از‌‌گیـری‌ع‌‌و‌اسطوره‌یا‌میتوس،‌به‌معنی‌کلمه‌است‌و‌فقط‌شاعر‌بزرگ‌قادر‌بـه‌بهـره‌‌

و‌حساسـیتی‌خـاص‌‌‌‌«پندارن‌ازلی»هنرمند‌بزرگ‌انسانی‌است‌که‌دارای‌»اسطوره‌است.‌زیرا‌

های‌کهن‌الگویی‌و‌استعداد‌سخن‌گفتن‌با‌تصاویر‌ازلـی‌اسـت‌کـه‌قـادرش‌‌‌‌‌در‌برابر‌انگاره

«‌منتقـل‌کنـد.‌‌‌«جهـان‌بیرونـی‌‌»را‌به‌شکل‌هنری‌خود‌به‌‌«جهان‌درونی»سازد‌تا‌تجارب‌‌می

از‌این‌گذشته‌اسطوره‌به‌وقایع‌عادی‌زندگی،‌معنای‌فلسـفی‌‌»(‌182:1376)گرین‌و‌دیگران‌

بخشد؛‌یعنی‌دربر‌دارندن‌ارزش‌سیستمی‌در‌رابطه‌با‌تجربه‌است‌و‌بدون‌آن‌تصویرهایی‌می

‌.(‌212:1391،)اسماعیل«‌ی‌بیهوده‌و‌از‌هم‌گسسته‌است.اکند،‌تجربهکه‌اسطوره‌ارائه‌می

هـای‌بشـری‌از‌رهگـذر‌ضـمیر‌ناخودآگـاه‌‌‌‌‌‌فرهنـگ‌‌اسطوره‌همچنان‌که‌دیدیم،‌در‌تمام

هـای‌مـردم‌یـک‌‌‌‌‌ها‌نه‌تنها‌دلیابد.‌بنابراین‌اسطوره‌شود‌و‌رواج‌میجمعی‌انسان‌ساخته‌می

کند،‌بلکه‌وجهه‌یی‌جهانی‌دارد‌و‌از‌اسباب‌ارتبـاط‌‌قوم‌را‌که‌خالق‌آن‌اند‌به‌هم‌نزدیک‌می

هاسـت‌و‌زبـان‌‌‌ا،‌زبان‌نمـادین‌آن‌ه.‌زیرا‌وجه‌مشترک‌تمام‌اسطورهتها‌با‌یکدیگر‌اسملت

زبـان‌سـمبولیک‌زبـانی‌اسـت‌کـه‌تجربیـات‌‌‌‌‌‌‌»آید.‌‌نمادین‌زبان‌تمام‌مردم‌عالم‌به‌شمار‌می

های‌حسی‌و‌وقـایعی‌در‌دنیـای‌خـارج‌بیـان‌‌‌‌‌درونی‌و‌احساسات‌و‌افکار‌را‌به‌شکل‌پدیده

‌.(‌1368‌:7)فروم،‌‌«کند‌و‌منطق‌آن‌با‌منطق‌معمولی‌و‌روزمره،‌فرق‌دارد.‌می

تردیـد‌از‌‌‌هـایش‌ثبـت‌کـرده،‌بـی‌‌‌‌هایی‌که‌در‌سـروده‌و‌آگاهی‌‌شفیعی‌کدکنی،‌با‌دانایی‌

تواند‌هـر‌‌‌های‌ازلی‌برخوردار‌است.‌گذشته‌از‌برخورداری‌او‌از‌بینش‌اساطیری‌که‌میپنداره

ی‌ببرد‌و‌سبب‌حیرت‌در‌برابر‌هستی‌گردد،‌ازبانی‌را‌به‌سمت‌و‌سوی‌نگرش‌اسطوره‌ۀنشان

ها‌که‌بیانگر‌محتوای‌ذهـن‌و‌‌کند.‌این‌اسطورهطیر‌بومی‌هم‌اشاره‌میبه‌طور‌مشخص‌به‌اسا

ی‌وسیع‌است،‌از‌فرهنگ‌ایرانی‌اسلامی‌به‌ذهن‌او‌اضمیر‌ناخودآگاه‌شفیعی‌و‌دارای‌گستره

گـردد‌‌‌یابد.‌برخی‌از‌این‌نمادهای‌اساطیری‌به‌دوران‌اساطیری‌و‌حماسی‌ایران‌باز‌میراه‌می

شود.‌مثلاً‌تاریخ‌به‌فراتاریخ‌افکنده‌و‌به‌اسطوره‌تبدیل‌می‌هایی‌است‌که‌ازو‌برخی‌اسطوره

به‌وی‌ایـن‌قابلیّـت‌را‌‌‌‌های‌فراوانی‌که‌در‌اطراف‌شخصیت‌تاریخی‌حلاج‌وجود‌دارد،ابهام
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دهد‌که‌به‌چهرن‌اساطیری‌تبدیل‌شود.‌این‌تصـویر‌فراواقعـی‌حـلاج،‌دیگـر‌بـا‌تصـویر‌‌‌‌‌‌‌می

است‌که‌امروز،‌سرود‌سرخ‌انـا‌الحـق‌بـر‌‌‌‌ی‌ان‌حلاج‌اسطورهیتاریخی‌او‌منطبق‌نیست.‌هم

گذارد‌و‌آنـان‌را‌در‌رییـای‌جمعـی‌‌‌‌‌تاثیر‌می«‌مستان‌سینه‌چاک‌نشابور»زبان‌دارد‌و‌با‌آن‌بر‌

شـفیعی‌کـدکنی،‌‌‌ر.ک:‌وار‌زمزه‌کنند.‌)کند‌تا‌آوازهای‌سرخ‌او‌را‌/‌‌باز‌/‌ترجیعمستغرق‌می

هـای‌‌‌ری،‌یکـی‌از‌جلـوه‌‌های‌تاریخی‌به‌اشخاص‌اساطی(‌همین‌تبدیل‌شخصیت1376‌:277

بارز‌شعر‌شفیعی‌در‌مقایسه‌با‌شاعران‌دیگر‌است.‌در‌نگاه‌او‌‌بایزیـد؛‌پوریـای‌ولـی،‌عـین‌‌‌‌‌

ناصر‌خسرو،‌فضل‌اله‌حروفی‌و‌نظایر‌آنان‌‌همه‌شایستگی‌آن‌را‌دارند‌که‌‌القضات‌همدانی،

‌از‌تاریخ‌به‌اسطوره‌فرافکنده‌شوند.

سـاطیری‌برخـوردار‌اسـت.‌زیـرا‌غالبـا‌‌‌‌‌‌های‌خـود‌از‌بیـنش‌ا‌‌اخوان‌هم‌در‌غالب‌سروده

در‌هـر‌شـعر‌‌‌»کند.‌البته‌ی‌حرکت‌میاصورت‌یاهر‌شعر‌او‌به‌موازات‌یک‌محتوای‌اسطوره

خوب‌یک‌طنین‌پنهان‌هست.‌یک‌نوا‌و‌نجوا‌که‌در‌زیر‌صورت‌آشکار‌کـلام‌جریـان‌دارد.‌‌‌

‌.(‌1379‌‌:91)اسلامی‌ندوشن،‌‌.«همان‌که‌با‌نهانی‌ترین‌تارهای‌روان‌نواخته‌می‌شود

به‌این‌اعتبار‌بیشتر‌شعرهای‌اخوان‌قابلیت‌تبدیل‌شدن‌به‌اسطوره‌و‌کلامـی‌دو‌سـطحی‌‌‌

و‌‌«زمسـتان‌»،‌«پیونـدها‌و‌بـا ‌‌»را،‌دارد.‌او‌هم‌از‌بینش‌اساطیری‌برخوردار‌اسـت.‌مـثلا‌در‌‌‌

ی‌مشخص‌برای‌بار‌نمود‌اندیشه‌هایش‌استفاده‌می‌کنـد‌.‌‌او‌هم‌از‌عناصر‌اسطوره‌«مرداب»

‌«هاسـت‌هاست‌/‌خیس‌خون‌دا ‌سهراب‌و‌سـیاوش‌ختیباین‌گلیم‌تیره»زیر:‌‌هایمثل‌فقره

)همـان:‌‌‌«پورزال‌زر،‌جهان‌پهلو‌/‌آن‌خداوند‌و‌سواررخش‌بی‌ماننـد‌»(،‌312:2131)اخوان‌

ر.ک:‌(،‌شـغاد‌)‌311همـان‌:‌‌ر.ک:‌(‌و‌دیـو‌سـفید‌)‌‌312همان‌:‌ر.ک:‌(.‌یا‌هفت‌خوان‌)313

‌.همان(ر.ک:‌(‌و‌رودابه‌)316همان‌:‌

 هاي ديگر هويت ملیولفهم

های‌هویت‌ملی‌در‌شعر‌اخوان‌ثالث‌و‌شفیعی‌کدکنی‌در‌گمان‌پرداختن‌به‌تمام‌مولفهبی

توانـد‌‌‌بنابراین‌در‌اینجـا‌فقـط‌بـه‌برشـماری‌عناصـری‌کـه‌مـی‌‌‌‌‌‌‌ ی‌کوتاه‌میسر‌نیست.انوشته

ین‌دو‌های‌ا‌کنیم.‌به‌باور‌ما‌در‌سرودهساحات‌دیگر‌هویت‌ملی‌آنان‌را‌نشان‌دهد‌بسنده‌می

اسـلامی،‌‌-هایی‌نظیر‌تاریخ،‌سیاست،‌باورهای‌دینـی‌ایرانـی‌‌توان‌از‌مولفهشاعر‌مشخصا‌می
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هنر‌به‌ویژه‌هنر‌شاعری،‌موسـیقی‌ملـّی،‌عواطـف‌و‌احساسـات‌مشـترک‌مـردم،‌نمادهـای‌‌‌‌‌‌‌‌

‌مشترک،‌آداب‌و‌سنن‌مشترک‌و‌همانند‌ایشان‌سخن‌گفت.

 گيرينتيجه

توانـد‌‌ی‌است‌که‌هر‌کس‌مـی‌ا‌وان‌گستردههای‌فرهنگی‌این‌سرزمین‌اهورایی،‌خ‌میرا ‌

برنـد.‌در‌ایـن‌‌‌در‌کنار‌آن‌بنشیند‌و‌از‌آن‌تناول‌کند.‌امـا‌شـاعران،‌از‌آن‌بهـره‌بیشـتری‌مـی‌‌‌‌‌

پژوهش‌آشکار‌شد‌که‌انسان‌برای‌آن‌که‌از‌بی‌هویتی‌نجات‌یابد،‌باید‌بـر‌عناصـر‌فرهنـگ‌‌‌‌

‌‌توان‌گفت‌که‌بومی‌خویش‌تکیه‌کند.‌به‌طور‌کلی‌می

فرهنگ‌بومی،‌تعهدآور‌است‌و‌حفظ‌و‌حراسـت‌از‌آن‌را‌بـر‌عهـدن‌انسـان‌‌‌‌‌بندی‌به‌پای

‌.گذاردمی

هم‌سبب‌اعتلای‌وطن‌و‌هم‌تلاشی‌اسـت‌بـرای‌مطـرح‌کـردن‌مـیهن‌در‌‌‌‌‌‌‌وطن‌دوستی،

 .سطح‌جهان

‌.های‌دیگر‌انسان،‌ارزش‌بیشتری‌داردهویت‌ملی،‌در‌میان‌هویت

‌.ر‌به‌فرهنگ‌بومی‌استهای‌دیگر‌قادر‌به‌بیان‌تعلق‌خاط‌زبان،‌بیشتر‌از‌مولفه

داشت‌عناصر‌و‌فرهنـگ‌بـومی‌بـه‌‌‌‌های‌مناسبی‌برای‌حفظ‌و‌نگهها‌قاب‌و‌قالباسطوره

 .آیند‌شمار‌می

بینش‌اساطیری،‌نسبت‌به‌نمادهای‌اساطیری،‌در‌بازنمود‌هویّت‌فرهنگـی‌و‌ملـی،‌ارزش‌‌‌

‌بیشتری‌دارد.

هـای‌‌خی‌از‌آیینای‌و‌برهای‌اسطورهشفیعی‌کدکنی‌در‌شعرهایش‌به‌نمادها‌و‌شخصیت

های‌هویت‌باستانی‌توجه‌فرادان‌دارد.‌این‌شاعر‌در‌خلال‌اشعار‌خویش‌‌به‌بسیاری‌از‌مولفه

گرایی‌به‌عنوان‌پلی‌برای‌رسیدن‌بـه‌هویـت‌اصـیل‌‌‌‌ملی‌ایران‌توجه‌نموده‌است‌و‌از‌باستان

‌ایرانی‌بهره‌جسته‌است.

لـین‌و‌مهمتـرین‌مولفـه‌‌‌‌کنـیم‌کـه‌او‌‌در‌بررسی‌اشعار‌اخوان‌به‌این‌نتایج‌دست‌پیدا‌مـی‌

باشد‌هویت‌ملی‌در‌اندیشه‌و‌اشعار‌او‌بررسی‌اوضاع‌اجتماعی‌ایران‌در‌حکومت‌پهلوی‌می

باشـد‌و‌‌دومین‌مولفه‌در‌اشـعار‌او‌فرهنـگ‌و‌زبـان‌و‌گـرایش‌بـه‌زبـان‌کهـن‌فارسـی‌مـی‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌زند.باشد.‌نماد‌و‌اسطوره‌نیز‌در‌اشعار‌ایشان‌موج‌میدوستی‌و‌میهن‌دوستی‌می‌وطن
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Akhavan’s and Shafi'i Kadkani’s Poetry 
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Abstract 

 

As Identity is connected to individuality, it is one of the most important 

topics in the field of humanities. Because it is only in the shadow of identity that 

man is released from invisibility in society then he reaches the individual‌and 

prepares to play its human role in society. Therefore, in all human societies, 

national identity has more social value than other identities. The subject of the 

present article is the study of national identity in the poetry of two great 

contemporary poets, Akhavan and Shafi'i Kadkani. To understand it, we first 

briefly study the issue of identity, cultural identity, social identity and national 

identity‌ and then, we have found, categorized and analyzed the objects of 

national identity in the poems of these two poets‌ to show its impact on their 

poetry. The data of this research have collected in a library and documentary 

manner and then we analyzed them using a descriptive method. As a result, both 

poets are prominent in identity and have stopped in their journey of life and 

poetry, more than anywhere else in the home of national identity. 
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